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اندیشه

مارکسیست های دگراندیش
از لحظــه انقلاب اکتبر تا ســقوط دیــوار برلین و  �

فروپاشی بلوک شــرق، بیرون از احزاب سوسیالیست، 
متفکرانی حضور داشتند که بر آینده مارکسیسم بسیار 
تاثیرگــذار بودند. این متفکران خوانــش ایدئولوژیک 
از مارکسیســم را در تضــاد بــا رهایی نهفتــه در دل 
فلســفه عملی مارکــس می دیدند. آنهــا هم منتقد 
چپ گرایــی بوروکراتیــک استالینیســم بودند و هم 
سوسیال دموکراسی. درباره زندگی و آثار هر یک از این 
متفکران آثار بسیاری منتشر شده. یکی از مهم ترین آثار 
در این زمینه کتاب «مارکسیسم دگراندیش» اثر دیوید 
رنتن است که مجموعه ای اســت از زندگی نامه های 
برخی متفکــران و فعالان مارکسیســت دگراندیش. 
در هر فصل کتاب یک یا چنــد متفکر از خلال روایت 
زندگی، مبــارزات و آثار آنها با توجه به توالی زمانی و 
نسلی بررسی می شــوند. ازجمله مایاکوفسکی، کارل 
کرش، جورج حنیــن، ای پی. تامپســون، دانا تور، پل 
باران، ســمیر امین، دیوید وینجری و دیگران. نویسنده 
این متفکران را انتخاب کــرده، چون «این متفکران یا 
استدلال های بنیادی و لحظات مهمی را در چپ بیان 
کردنــد یا دوراهه های عمومی را».  رنتن در فصل اول 
چکیــده ای از تاریخ کوتاه قرن بیســتم ارائه می دهد. 
همچنین در این فصل چالش های نظری نســل جدید 
چــپ با نگاه به رویدادهای جنبش سوسیالیســتی در 
حد فاصل ۱۹۱۷ تا ۱۹۸۹ مرور می شوند. فصل بعدی 
به چهار متفکری اختصاص دارد که ســرآغاز شــک و 
بدبینی به تجربه شــوروی بودند: مایاکوفسکی که به 
«شاعر انقلاب» معروف است. الکساندرا کولنتای رهبر 
سازمان زنان بلشویک که قوانینی خارق العاده  به نفع 

زنان صادر کرد و در ۱۹۲۲ از کار برکنار شد.  
بلشــویک  کمیســر  لوناچارســکی،  آناتولــی 
آموزش وپرورش، حامی جنبش هایی در زمینه فرهنگ، 
جوانان و آموزش دانشــگاهی که در ۱۹۲۹ برکنار شد. 
ویکتور سرژ، داســتان نویس، تاریخ  دان و فعال انقلابی 
لهستانی، که از منظر یک فعال درگیر در انقلاب اکتبر به 
شکســت آن پرداخت. او که در دفاع نظامی پطروگراد 
شــرکت داشت، قیام کرونشــتات، مایه تردید او درباره 
ماهیت انقلاب شــد و در ســال ۱۹۲۷ به اپوزیســیون 
چپ تروتســکی پیوست. نویســنده در فصل سوم به 
زندگــی کارل کرش، سوسیالیســت آلمانی، می پردازد 
که در مطالعات فلســفی خود بدون دسترسی به آثار 
لنین به این نتیجه رســید که بین فلسفه خام و زمخت 
مارکسیســم بین الملل دوم و سیاســت رفرمیستی آن 
وحدتی وجود دارد و همچنین بر آن بود که پژوهش در 
دیالکتیک باید در مرکز هرگونه مارکسیسم قرار بگیرد. 
او در کتاب «مارکسیســم و فلسفه» هدف مارکسیسم 

را توانمندســازی جنبش کارگری بــرای تصرف قدرت 
می دانســت. فصل بعدی درباره جورج حنین، شــاعر 
و نویسنده سوررئالیســت فرانسوی- مصری، است. او 
از نخستین سوسیالیســت هایی بود که به تشکیل یک 

حزب انقلابی و ضداستالینیست همت گمارد.
فصل بعدی به مکتب مهم تاریخ نگاری مارکسیسم 
بریتانیایی موســوم بــه «کارگاه تاریخ» اختصاص دارد 
که منشــا جنبش «تاریخ از پایین» اســت. نویسنده در 
ایــن بخش به زندگی و آثار تامپســون می پــردازد اما 
پیش از آن نگاهی دارد بــه آرای دانا تور، یکی از زنان 
پیشگام این مکتب. بررسی زندگی او، در کنار تامپسون، 
شــیوه گسســت از استالینیسم را آشــکار می کند. تور 
یکی از موثرترین افراد در شــکل گیری «گروه مورخان 
حزب کمونیست» بود. تامپســون راه تور را ادامه داد. 
تامپســون در همه عمر خود فعالیت نظری و عملی 
پیگیــری در حمایت از ســتمدیدگان داشــت و در دو 
دهه آخر عمرش آنچنــان درگیر جنبش ضدجنگ در 
انگلستان بود که مطالعات تحقیقی خود را قطع کرد. 
معروف ترین کتابش «تکوین طبقه کارگر انگلســتان» 
امروز کتابی کلاســیک محسوب می شود. فصل ششم 
درباره پل باران روســی و و پل ســوییزی آمریکایی، دو 
فعال سیاسی، اقتصاددان، روزنامه نگار و نویسنده نیمه 
دوم قرن بیســتم، است که بیشــتر به خاطر پایه گذاری 
نشریه «مانتلی ریویو»، برجسته ترین نشریه چپ آمریکا، 
شناخته می شوند. نسل مانتلی ریویو به جای پشتیبانی 
انتقادی از مســکو به تحســین سوسیالیســم کوبا روی 
آوردند. فصل بعدی درباره والتر رادنی، سوسیالیســت 
آفریقایی، اســت. او تاریخ دان و فعال سیاســی بود که 
دربــاره طغیــان توده هــای آفریقایی و جهان ســومی 
تحقیق کرده بود. فصل هشــتم دربــاره هری بریورمن 
و نویســنده کتاب «کار و ســرمایه انحصاری» است که 
بــه مطالعه مناســبات اجتماعی ســرمایه داری مدرن 
می پردازد و از پیدایش طبقه مدیران می گوید و شــرح 
تاریخی مانــدگاری ارائه می دهــد از اقدامات مدیریتی 
گوناگــون که تجربــه مــردم را حیــن کار از پایان قرن 
نوزدهم به این ســو شــکل داده. فصل نهم به زندگی  
ســمیر امین، اقتصــاددان مصری اختصــاص دارد که 
نویسنده بسیاری از پژوهش های مشهور درباره توسعه و 
توسعه نیافتگی سرمایه داری است. فصل آخر نیز درباره 
دیوید ویجری، پزشــک و مبارز متعهد بریتانیایی، است 
که عضو حزب «کارگران سوسیالیســت انگلستان» بود. 
او روزنامه نگاری بود که برای مطبوعات چپ و مخفی 
می نوشت. مقاله های او به توصیف ارتباط میان بیکاری 

و نژادپرستی و نیز بحران سرمایه داری می پرداخت.

جنبش آزادی سیاه
جنبش ســیاهان در جنــگ داخلــی آمریکا در  �

قرن نوزدهم که به ســلطه سیاســی برده داران در 
جنوب کشــور پایان داد طلایــه دار مبارزات جهانی 
طبقه کارگر بود. در قرن بیستم که آمریکا به قدرت 
هژمــون جهان تبدیل شــد و به ویــژه بعد از جنگ 
جهانی دوم که صحبت از سوسیالیســم در آمریکا 
تبدیل به تابویی جدی شده بوده دوباره این جنبش 
سیاهان بود که به سوسیالیسم در آمریکا جانی تازه 
داد. مالکم ایکــس بارزترین نمونه رهبر انقلابی در 
نیمه دوم قرن بیســتم در آمریکا بــود که مبارزات 
آزادی بخش ســیاهان را در ایــالات متحده در دهه 
۱۹۵۰ پایه ریــزی کرد و با ســایر انقلابیون جهان نیز 
همگرایی سیاسی پیدا کرد. نیروی مادی این جنبش 
مهاجرت توده های رنگین پوست از جنوب روستایی 
به شــهرها و کارخانه های سراســر قاره بود. انگیزه 
این حرکت نیاز ســیری ناپذیر سرمایه داری به نیروی 
کار و ســرباز برای شرکت در جنگ هایش بود. کتاب 
«مالکم ایکس رهبر انقلابی طبقه کارگر» بر مبنای 
اســتنتاج از درس های یک قرن و نیم مبارزه تلاش 
می کند نشــان دهد که چــرا فقط کســب انقلابی 
قدرت به دســت طبقه کارگر اســت که آخرین نبرد 
برای آزادی ســیاه را ممکن می ســازد و راه را برای 
ایجاد جهانی همواره می کند که نه بر پایه استثمار، 
خشــونت و نژادپرســتی بلکه بر مبنای همبستگی 
انســان ها بنا شده باشد. جك بارنز، نویسنده این اثر، 
دبیر سراســري حزب کارگران سوسیالیست آمریکا 
است. چنان که بارنز در این اثر عنوان می کند، مالکم 
ایکس این نکته را تاکیــد می کرد که جنبش عظیم 
ســیاهان در دهه ۱۹۵۰، بخشی از یک نبرد انقلابی 

جهانی برای حقوق بشر بود.
موضوعات کتاب در ســه بخش اصلی گرآوری 
شــده اســت. بخش اول متنی کوتاه در شــناخت 
میراث سیاســی مالکم ایکس به قلم بارنز اســت. 
بخش دوم مصاحبــه مالکم ایکس بــا هفته نامه 
اســت.  در ســال ۱۹۶۵  «سوسیالیســت جــوان» 
«مالکم ایکس: رهبر انقلابــی طبقه کارگر» عنوان 
مفصل تریــن و ســومین بخش کتاب اســت که در 
آن بارنــز بــه واکاوی اندیشــه های مالکم ایکس و 
ارتباط او با سایر مبارزان ضداستعماری می پردازد. 
کتــاب با مــرور زندگی نامه مالکم ایکــس روایتگر 
شکل گیری جنبش سیاهان در آمریکا است و نشان 
می دهد که چگونه رشــد این جنبش واکنشــی بود 
بــه افزایــش گرایش هــای نژادپرســتانه همچون 
فعالیت های ســازمان کوکلاکس کلان. نویسنده در 
این کتــاب دوران کودکی و نوجوانی مالکم ایکس، 

وضعیــت زندگــی او و خانــواده اش در چارچوب 
روابط اجتماعی حاکم بــر ایالات متحده و  تفکرات 
او را در پیونــد بــا مبارزان ســایر ملل تحت ســتم 
توضیــح می دهد. مالکــم ایکس در ســال ۱۹۲۵ 
در شــهر اوهاما در ایالت نبراســکاي آمریکا به دنیا 
آمد. او هفتمین فرزند خانواده بود. پدرش کشــیش 
مذهبــي و از جمله افــرادي بود که بــراي حقوق 
مدنــي سیاه پوســتان فعالیت مي کــرد. مالکم در 
۱۳ســالگي پدر خود را از دســت داد و مادرش هم 
به بیمارســتان رواني منتقل شد. بعد از بیرون آمدن 
از پرورشــگاه در یك جنایــت زیرزمیني در نیویورك 
شــرکت کرده بود که باعث شــد در سال ۱۹۴۵ به 
مدت هشــت ســال به زندان بیفتد. او در زندان به 
اسلام ایمان آورد و عضو جامعه اسلام شد. بعد از 
آزادي اش هم در سال ۱۹۵۲ رهبر جامعه مسلمان 
آمریکا شــد. مالکم ایکس در ســخنرانی های خود 
سفیدپوستان آمریکایي را با تندترین الفاظ متهم به 
کشتار سیاه پوستان می کرد و از این رو متهم به تبلیغ 
نژادپرستي و خشــونت  می شد. او در سال ۱۹۶۴ به 
دلیل تنش با رئیس سازمان مسلمانان آمریکایي از 
این سازمان اخراج شــد و کمتر از یك سال بعد در 

۳۹ سالگی در یك سخنراني در نیویورك ترور شد.
جک بارنز در ســخنرانی ای که در ســال ۱۹۸۷ 
با عنــوان «مالکم ایکس، زندگــی اش و مفهوم آن 
برای امــروز» ایراد کــرد و متــن آن در کتاب آمده 
می گویــد: «از اینجا شــروع نکنید که سیاه پوســتان 
ملت ستمدیده ای هســتند. از جایگاهشان به مثابه 
طلایه داران و وزنه کارگرانی که ســیاه هســتند، در 
مبارزات اجتماعی و سیاســی وســیع تحت رهبری 
پرولتاریــا در ایالات متحده شــروع کنیــد. از جنگ 
داخلــی ایالات متحده گرفته تا به امروز، ســوابق و 
شــواهد این حقیقت، حیرت انگیز است. قدرتشان و 
قابلیت برگشــت پذیری در مقابل مصائب است که 
انسان را تکان می دهد، نه ستمدیدگی». بانز مالکم 
ایکس را در رده فیدل کاسترو و حتی فراتر از او قرار 
می دهد: «فیدل کاسترو در نود مایلی قدرتمندترین 
امپریالیســم جهان قد علم کرد، خوارشــان کرد، به 
ما نشان داد: ببینید، شدنی اســت! آنها نمی توانند 
همین طور برای همیشــه دنیا را کنترل کنند. مالکم 
ایکــس از فیــدل کاســترو هم حتــی جلوتر رفت. 
چون او ســرمایه داری آمریکا را درســت از بطن آن 
به چالش کشــید. برای انقلابیون نســل ما، او مثال 
زنده ای از این حقیقت بود که در اینجا هم شــدنی 

است و خواهد شد». (ص ۳۴).
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گروه اندیشــه: از ترور ولیعهد اتریش در سال ۱۹۱۴ در سارایوو 
تا تسلیم بی قیدوشــرط ژاپن در سال ۱۹۴۵ جهان شاهد آشوب 
و هرج ومرجــی بی ســابقه بود. تا انفجار بمب اتــم. بعد از آن 
سرنوشــت جهان به کل تغییر کرد. اگر به قول اریک هابزبام، در 
کتاب «عصر نهایت ها»، جنگ جهانی اول مسئله ای را حل نکرد 
ولی جنگ جهانی دوم دست کم برای چند دهه راه حل هایی پدید 
آورد که بر آینده ســاکنان زمین سایه انداخت. دوره بیست ساله 
بعد از این مقطع «نمایانگر الگوی اقتصادی و سیاســی دیگری 
بود که با الگوی بین دو جنگ تضاد کامل داشت». بعد از پیروزی 
ارتش ســرخ در برابر ورماخت (نیروی نظامی آلمان نازی) طی 
ســال های ۱۹۴۲-۱۹۴۳ که اروپا از ســلطه نازیسم خارج شد و 
فاشیسم شکست خورد، شوروی از نظر قدرت و اعتبار بین المللی 
به شدت تقویت شد و سرنوشت اروپای شرقی را به دست گرفت. 
در نیمی از قاره، در چکسلواکی و لهستان و مجارستان و رومانی 
و بلغارســتان و یوگســلاوی و آلبانی، رژیم های کمونیستی سر 
کار آمدند و از طبقات ســرمایه دار محلی سلب مالکیت و مدل 
صنعتی شدن شوروی را در این مناطق برقرار کردند. در واقع در 
نیمی از اروپا اردوگاه سوسیالیســتی منسجمی شکل گرفت. اما 
نیمه دیگر قاره را ارتش های آمریکا و بریتانیا برای سرمایه داری 
نگه داشــتند. در این دوران مســائل اجتماعی و اقتصادی مهم 
سرمایه داری ناپدید شــدند و امکان بازگشت به دیکتاتوری های 
نظامی در کشــورهای مهــم اروپای غربی از بیــن رفت و برای 
اولین بار در تاریخ ســرمایه داری، دموکراسی پارلمانی به الگوی 
ثابت و رایج بدل شــد و دنیای سرمایه داری به دوران شکوفایی 
بلندمدتی رسید که سریع ترین و موفق ترین دوره در تاریخش به 
حســاب آمد؛ دورانی که به عصر طلایی معروف شــد. از سوی 
دیگر، انقلاب نیز راه پیشــروی خود را در همه جای جهان یافته 
بود: انقلاب هایی در جهان شــکل گرفت که ماحصل مشارکت 
مردم در نبردی جهانی بود، و در سطح محلی نیز در کشورهایی 
چون فرانسه و ایتالیا احزاب کمونیستی ملی در جبهه مقاومت 

به سازمان های اکثریت طبقه کارگر بدل شدند.
در چنین دنیایی دگرگون شده ، یک نظریه  انقلابی شکل گرفت 
و جهشــی را به ســرانجام رســاند که «پیکربندی فکری تماما 
تازه ای را در مسیر بســط و گسترش ماتریالیسم تاریخی تشکیل 
می داد». این نظریه و جنبش سیاسی برآمده از آن را امروز عطف 
به ماسبق «مارکسیسم غربی» می نامند. مارکسیسم نزد متفکران 
این جریان به نظریه ای بدل شــد که از برخی جنبه های اساسی 
کامــلا متمایز با هرگونه نظریه پیش از آن بود. یکی از مهم ترین 
شــرح ها درباره مارکسیســم غربی را پری اندرســون در کتاب 

«ملاحظاتی درباره مارکسیســم غربی» نوشته که به تازگی با ترجمه علیرضا 
خزائی به فارســی منتشر شده است. اندرســون استاد تاریخ و جامعه شناسی 
دانشــگاه کالیفرنیا و سردبیر مجله نیولفت ریویو و یکی از متفکران و مورخان 
شناخته شده در جهان است. برخی از آثار مهم او به فارسی ترجمه شده اند، از 
جمله «تبارهای دولت های استبدادی» و «گذار از عهد باستان به فئودالیسم» 

با ترجمه حسن مرتضوی، و «فرمان و دیوان» با ترجمه شاپور اعتماد.
«ملاحظاتی درباره مارکسیســم غربی» روایت یکــی از مهم ترین مورخان 
تاریخ مارکسیسم است درباره سیر تحولات مارکسیسم در غرب، آن هم فراتر از 
روایت استالینی که پیش تر بر اندیشه  مارکسیستی حاکم بود. او تاکید دارد که 
اصطلاح «مارکسیسم غربی» به خودی خود اشاره به هیچ زمان و مکان دقیقی 
ندارد. او در کتاب حاضر ضمن بررســی نظرات همه نظریه پردازان متعلق به 
سنت مارکسیسم غربی و مقایسه آن ها با نسل های پیشین که متعلق به سنت 
ماتریالیسم تاریخی بودند نشان می دهد: ۱) چرخش های فکری نظریه پردازان 
مارکسیســم غربــی و زمینه هــای اجتماعی موثــر بر این چرخش چیســت 
۲) چگونه محورهای اصلی نظریه از سیاست و اقتصاد به فلسفه منتقل شدند
۳) چرا مطالعه فرهنگ و در صدر آن هنر جدی شد ۴) چرا و چگونه تلاش های 
نظری معطوف شد به یافتن تباری فلسفی برای مارکس و ماتریالیسم تاریخی
 ۵) چه شد روحیه بین الملل گرایی تقلیل یافت ۶) و چرا هر یک از نظریه پردازان 
این جریان جدا از هم یکه و تنها بر کرســی اســتادی  دانشــگاهی تکیه زدند. 
پاسخ  به هر یک از این مسائل را می توان یکی از ویژگی های مارکسیسم غربی 
دانســت. اندرسون در کتاب حاضر می کوشــد تاریخی مختصر بنویسد درباره 
اینکه چه بر سر سنت ماتریالیسم تاریخی رفته؛ هرچند نوشتن یک شرح جامع 
از ماتریالیسم تاریخی مســتلزم بررسی بسیار گسترده تری است. البته او قصد 
ندارد در این کتاب دستاوردهای مفهومی و مضمونی سنت مارکسیسم غربی 
را ارزیابی کند بلکه می کوشد آن شــرایط تاریخی  و سیاسی  را بررسی کند که 
پیدایش چنین مضامینی را اساســا ممکن ساخت. درواقع هدف اندرسون این 
اســت که «وضعیت مجموعه ای مشــخص از آثار نظری را به لحاظ تاریخی 
معین کنــد و به معرفی مختصات ســاختاری وحدت بخــش این مجموعه 
بپردازد». نظریه پردازانی که در این کتاب بررســی می شــوند باتوجه به توالی 
زمانی و نســلی عبارت اند از: گئورگ لوکاچ، کارل کرش، آنتونیو گرامشی، والتر 
بنیامین، ماکس هورکهایمر، دلا وولپــه، هربرت مارکوزه، آنری لوفه ور، تئودور 
آدورنو، ژان پل سارتر، لوسین گلدمن، لویی آلتوسر و لوچیو کولتی. او همچنین 
در فصل آخر کتاب به نظریه و میراث تروتســکی و ســنتی می پردازد که بعد 
از او امتداد یافت. اندرسون خاســتگاه های اجتماعی مارکسیست های غربی 
را بی شــباهت به پیشینیان شــان نمی داند و ازاین رو نخست به تحول پیشین 

مارکسیسم، قبل از به میدان آمدن این نظریه پردازان، می پردازد.
نسل اول و دوم مارکسیست ها

بخش اعظم نوشته های مارکس، دست کم سه چهارم آن، تا زمان مرگش 
منتشر نشد، آثاری مهم چون «دست نوشــته های اقتصادی فلسفی ۱۸۴۴»، 
«نقد فلســفه حق هگل»، «ایدئولوژی آلمانی»، «گروندریسه»، مجلدات دوم 
و سوم «سرمایه»، «نظریه های ارزش اضافی» و چند اثر مهم دیگر. فهرست 
آثار منتشرشــده مارکس در زمان حیاتش نشــان می دهد که چه موانعی بر 
ســر راه نشر افکارش وجود داشت، «آن هم دقیقا در میان همان طبقه ای که 
مخاطب این افکار بود». اندرســون بر این باور است که آثار مارکس در زمینه 
ابداع وســایل و شرایط رهاســازی توده ها به دست خودشان نمی توانست از 
روند تاریخی واقعی جلوتر بزند. از ســوی دیگر، معتقد اســت مارکس هرگز 
شــرحی عمومی و گسترده  از ماتریالیسم تاریخی به معنای دقیق کلمه ارائه 
نکــرد و این وظیفه ای بود کــه بعدها انگلس در اواخر دهــه ۱۸۷۰ و اوایل 
دهه ۱۸۸۰ با نوشتن آنتی دورینگ و تکمله هایش به رشد سازمان های طبقه 
کارگر در اروپای قاره ای دنبال کرد. تا اینکه نظریه پردازان نسل بعد از مارکس 
و انگلس به میدان آمدند که آنها نیز اغلب نســبتا دیرهنگام در روند بســط 
و گســترش نظریات شخصی شان با ماتریالیسم تاریخی آشنا شدند. اندرسون 
چهار چهره برجســته این دوران را لابریولا، مهرینگ، کائوتســکی و پلخانوف 
می داند که همگــی از مناطق عقب مانده تر اروپای شــرقی و جنوبی بودند. 
او سمت وســوی آثار آنــان را در ادامه روند آثار انگلــس در دوره پایانی اش 
می بیند و معتقد است تمامی آنان به طرق مختلف «درگیر نظام مند ساختن 
ماتریالیسم تاریخی در مقام نظریه ای جامع درباب انسان و طبیعت بودند که 
امکان جایگزینی با رشــته های بورژوایی رقیب خود را داشــت و می توانست 
چشم اندازی گسترده تر و منسجم از دنیا را به جنبش کارگری ارائه کند که به 

سهولت برای مبارزان این جنبش قابل فهم بود». اما در سال های پایانی قرن 
نوزدهم، مشخصا از سال ۱۸۷۴ تا ۱۸۹۴، یعنی دوران پس از شکست کمون 
پاریس و پیش از شعله ورشــدن تعارض های بین امپریالیستی در جنگ های 
انگلستان-بوئرها و اســپانیا-آمریکا، توسعه سرمایه داری نســبتا آرام بود و 
وارثان مارکس و انگلس در این دوران نسبتا آرام قوام یافتند. ولی همزمان با 
حرکت به سوی توفان جنگ جهانی اول نسلی از مارکسیست ها پا به عرصه 
نهادند که در محیطی ناآرام تر قرار داشتند. اندرسون این نسل از نظریه پردازان 
مارکسیست را در مقایسه با پیشــینیان پرتعداد می داند، نسلی که کل محور 
جغرافیایی فرهنگ مارکسیســتی را به سمت اروپای شرقی و مرکزی منتقل 
کرد. چهره های برجســته این نسل جدید بلااستثنا از دل مناطقی بیرون آمده  
بودند که در شرق برلین قرار داشتند: لنین، لوکزامبورگ، تروتسکی، هیلفردینگ 
و بوخارین. او با جزئیات نشــان می دهد که همه این نســل جوان نظریه پرداز 
نقشــی موثر در رهبری احزاب ملی خود داشتند؛ نقشی که بسیار محوری تر 
و فعالانه تــر از نقش پیشینیان شــان بود. او دغدغه های ایــن گروه را در پرتو 
تسریع روند کلی وقایع تاریخی قرن جدید دنبال می کند، روندی که در راستای 
دو جهت تازه بود: ۱) دگرگونی های آشــکار شــیوه تولید سرمایه داری که به 
انحصار و امپریالیســم انجامید ۲) در این مقطع آثــار مارکس برای اولین بار 
به محک انتقادات حرفه ای اقتصاددانان دانشــگاهی گذاشته شد. به روایت 
اندرســون، دیگر نمی شد به ســادگی بر ســرمایه تکیه کرد، باید آن را بسط 
می دادند که اولین تلاش عمده در این راســتا را کائوتســکی و سپس لنین و 
بعد ســایر نظریه پردازان این نسل انجام دادند. به گفته اندرسون در این زمان 
برای اولین بار نظریه سیاســی مارکسیســتی به طرزی خیره کننده در آثار این 

نســل ظهور کرد و تجلی آن را می تــوان در انقلاب اکتبر به رهبری لنین دید. 
تا اینکه لنین در اوایل ۱۹۲۴ درگذشــت. بعد از آن و پس از پیروزی اســتالین 
سرنوشت سوسیالیسم و مارکسیســم برای دهه های پیش رو رقم خورد. به 
روایت اندرسون وقتی حکمرانی اســتالین به اوج خود رسید، مارکسیسم در 
روسیه دیگر بیشــتر به یک خاطره بدل شــده بود: «در این دوران پیشروترین 
کشــور جهان در زمینه بســط و گســترش ماتریالیســم تاریخی که با تنوع و 
استحکام نظریه پردازانش تمامی اروپا را مقهور ساخته بود، در یک دهه بدل 
به مردابی از کم سوادی شد». اما چنانکه اندرسون نشان می هد درون  مایه ها 
و دغدغه های کل مجموعه نظریه پردازانی که تا پیش از جنگ جهانی اول به 
بلوغ سیاســی رسیده بودند به شدت متحول شد و تغییری را از سر گذراند که 
هم متکی بود بر تغییر نسل و هم دگرگونی جغرافیایی. او تاریخ این تغییر را 
که نقطه آغازش بین دو جنگ بود، تاریخی پیچیده و درازمدت می داند که با 

افول سنت پیشین نیز هم پوشانی داشت.
ظهور مارکسیسم غربی

اگــر تمامــی نظریه پردازان مهــم دو نســل متوالی پــس از بنیان گذاران 
ماتریالیســم تاریخی از اروپای مرکزی یا شــرقی بودند، همه چهره های سنت 
مارکسیســم غربی، به جز لوکاچ و شاگردش گلدمن، از غرب بودند. هرچند به 
قول اندرســون، خود لوکاچ هم عمدتا در هایدلبرگ قوام یافت و همیشــه در 
حوزه فرهنگ بیش از آنکه مجاری باشد آلمانی بود و گلدمن نیز همه دوران 
بزرگسالی اش را در فرانسه و ســوئیس بود. اندرسون نخستین گروه متفکران 
این سنت را کســانی می داند که شخصیت شان یا درپی تجربه سیاسی جنگ 
جهانی اول شــکل گرفته بود یا درپی انقلاب روسیه. او تک تک نظریه پردازان 
مورد بحث در کتاب حاضر را در این قاب می بیند، مثلا لوکاچ و کرش را تحت 
تاثیر انقلاب می داند و گرامشــی و مارکوزه و بنیامین را متاثر از جنگ. او حتی 
بنیامین و گرامشی را قربانی جنگ می داند. همچنین نشان می دهد که اساسا 
از اوایل دهه ۱۹۲۰ مارکسیسم اروپایی بیش از پیش در آلمان و فرانسه و ایتالیا 
متمرکز شــد، ســه کشــوری که چه قبل و چه بعد از جنگ توانسته بودند دو 
عامل را با هم ترکیب کنند: احزاب توده ای کمونیستی و روشنفکران رادیکال. 
مع الوصــف، اندرســون نخســتین و بنیادی ترین ویژگی این ســنت را جدایی 

ســاختاری این نوع مارکسیسم از عمل سیاسی می داند. اگر نزد 
مارکسیســت های کلاســیک پیش از جنگ اول شــاهد وحدت 
ارگانیــک نظریه و عمل بودیم، در حــد فاصل ۱۹۱۸ تا ۱۹۶۸ در 
اروپای غربی چنین نبود. البته اندرســون این گسست را فوری و 
ناگهانی نمی داند و آن را نتیجــه فرایندی تدریجی می داند که 
به گسســت نهایی پیوند بین نظریه و عمل در خلال دهه ۱۹۳۰ 
منجر شــد. پس از جنگ دوم نیز بین این دو وجه چنان فاصله 
افتاد که به نظر می رســید جدایی نظریه از عمل، جوهر مشترک 
خود سنت مارکسیسم غربی است. البته اندرسون اذعان دارد که 
بنیان گذاران کلیت الگوی مارکسیسم غربی، یعنی لوکاچ و کرش 
و گرامشی، همگی در ابتدا رهبران سیاسی بزرگی در احزاب خود 
و نیز از شرکت  کنندگان و سازمان دهندگان مستقیم شورش های 

توده ای انقلابی آن زمان بودند.
جنگ جهانی دوم تاثیری چشــم گیر بر الگــوی جغرافیای 
مارکسیســم گذاشــت که یک فرهنگ فعال در اروپا شــناخته 
می شــد. اندرســون نشــان می دهد که چطــور با ایــن تغییر 
شــرایط، نظریه پردازان مارکسیسم غربی به پاسخ هایی متفاوت 
درخصوص رابطه نظریه مارکسیســتی با سیاســت پرولتاریایی 
رسیدند و هرگز هم راه حلی نیافتند: لوکاچ و دلا وولپه و آلتوسر 
به پیوســتگی ظاهری با احزاب طبقه کارگری رسیدند، لوفه ور 
و کانتی به خروج از این احزاب، ســارتر به گفت وگوی دوستانه 
بــا آن ها، آدورنــو و مارکوزه به نفی آشــکار هرگونــه ارتباط با 
آن ها، و به قول اندرســون همگی شان نیز به یک اندازه از ایجاد 
وحدت بین نظریه مارکسیســتی و مبارزه تــوده ای ناتوان بودند. 
بااین حال، همه این نظریه پردازان جنبش رسمی کمونیستی را، 
فارغ از اینکه موافق آن بودند یا نه، نمایانگر تنها ستون رابطه با 
سیاست های سوسیالیستی سازمان یافته می دانستند. به روایت 
اندرســون، در چارچوب این رابطه فقــط دو انتخاب پیش روی 
نظریه پردازان مارکسیســم غربی وجود داشــت: یا عضو حزب 
کمونیست شــوند یا به عنوان متفکر مســتقل بیرون از هرگونه 
سازمان حزبی بمانند. اگر عضویت را می پذیرفتند در آن صورت 
ضمن پذیرش سخت گیری انضباطی می توانستند هم با زندگی 
طبقــه کارگر ملــی در ارتباط باشــند و هم با متون کلاســیک 
مارکسیسم و لنینیسم. اگر هم عضویت را نمی پذیرفتند، هرچند 
زیر هیچ کنترل نهادی نبودند ولی هیچ نقطه ثقلی هم درون آن 
طبقه اجتماعی نداشتند. اندرســون آخرین گزینه را نیز گذشتن 
از هر دو مورد می داند که مثــال بارزش آدورنو بود. با تمام این 
اوصاف، مارکسیسم غربی، از لوکاچ و کرش تا گرامشی و آلتوسر، 
«در بســیاری از زوایــا خط مقدم صحنــه را در کل تاریخ فکری 
چپ اروپایی، پس از پیروزی استالین در اتحاد جماهیر شوروی، در اختیار خود 

داشته است».
 شکاف نظریه و عمل در مارکسیسم غربی

تقلیل فضای کار نظری به دو انتخاب محدود سرسپردگی سازمانی یا انزوای 
فردی باعث شــد هرگونه امکان برای یک رابطه پویا میان ماتریالیسم تاریخی 
و مبارزه سوسیالیستی مسدود و بسط و گسترش مستقیم مضامین مارکسیسم 
کلاســیک متوقف شود. نتیجه  شد سکوت حساب شــده مارکسیسم غربی در 
زمینه هایی که برای ســنت کلاسیک ماتریالیســم تاریخی بسیار تعیین کننده 
بودند: ازجمله «بررســی موشــکافانه قوانین اقتصادی حرکت سرمایه داری 
به عنوان یک شــیوه تولید، واکاوی سازوکار سیاسی دولت بورژوایی، استراتژی 
مبارزه طبقاتی که بــرای براندازی این دولت ضروری بود». بااین حال، چنانکه 
اندرســون نشان می دهد مارکسیسم غربی همواره متمایل بود به قطبی شدن 
در برابر کمونیســم روســی که آن را به مثابه تنها تجســم تاریخی پرولتاریای 
بین المللی در قامت طبقه ای انقلابی تلقی می کرد. اگرچه این سنت هیچ وقت 
فعالانه به مبارزه با استالینیسم نپرداخت، هرگز آن را نپذیرفت. اندرسون همین 
خط مشی مارکسیسم غربی را عاملی می داند که به اندازه یک جهان سیاسی 
بین این سنت و آثار تروتسکی فاصله انداخت. چرا که «زندگی تروتسکی پس 
از مرگ لنین وقف مبارزه ای عملی و نظری برای رهاسازی جنبش بین المللی 
کارگری از ســلطه بوروکراتیک شد تا این جنبش بتواند براندازی موفقیت آمیز 
ســرمایه داری در مقیاسی جهانی را از سر گیرد». به باور اندرسون «پایدارترین 
تلاش برای بسط وگســترش نظریه مارکسیستی در تبعید تروتسکی آغاز شد». 
او آثار این دوره تروتســکی را آثاری می دانــد که از زهدان یک خیزش توده ای 

عظیم، یعنی انقلاب اکتبر، زاده شده بود.
آنطورکه اندرســون می گوید، مارکسیســم غربی از دهــه ۱۹۲۰ به بعد از 
مواجهه نظری با مســائل اساسی اقتصادی و سیاسی دور شد. حتی گرامشی 
که مســتقیما در نوشته های خود مســائل اصلی مربوط به مبارزه طبقاتی را 
مطرح کرده بود، به خود مســئله اقتصاد سرمایه داری در معنای کلاسیک آن، 
یعنی واکاوی قوانین حرکت شــیوه تولید، نپرداخته بود. بااین حال، تاکید دارد 
این سنت از دل شکست بیرون آمده و این عامل اصلیِ تعین بخش مارکسیسم 
غربی است. اندرسون نوآوری های متوالی مضامین مایه دار مارکسیسم غربی 
را بازتاب یا پیش بینی مسائلی واقعی و اساسی می داند که تاریخ، طی نیم قرن 
پس از جنگ جهانی دوم، بر سر راه جنبش سوسیالیستی قرار داده بود. هرچند 
به باور او «مارکسیسم غربی ضرورتا بیش از آنکه مارکسیسم باشد، غربی بود».
به طور خلاصه، ویژگی های معرف مارکسیســم غربی، چنانکه اندرســون 
در کتاب حاضر صورت بندی می کند، عبارت اند از: ۱) این ســنت زاده شکست  
انقلاب های پرولتری در مناطق پیشرفته سرمایه داری اروپا بعد از جنگ جهانی 
اول بود، که از دل شــکاف بین نظریه سوسیالیستی و عمل طبقه کارگر بیرون 
آمد. ۲) جدایی ســاختاری بین نظریه و عمل که ویژگی درونی ماهیت احزاب 
کمونیســتی در ایــن دوران بود، مانع از خلق آثار یکپارچه سیاســی فکری ای 
 شــد که معرف مارکسیسم کلاســیک بود. نتیجه شــد انزوای نظریه پردازان 
در دانشــگاه ها، و عقب نشــینی نظریه از حوزه اقتصاد و سیاست به فلسفه. 
۳) غیــاب اشــکال پویای ارتبــاط با عمل طبقــه کارگر موجب شــد نظریه 
مارکسیستی به سمت نظام های فکری غیرمارکسیستی و ایده آلیستی معاصر 
کشانده شــود. ۴) تمرکز نظریه پردازان مارکسیسم غربی به فلسفه، همگام با 
کشف آثار اولیه مارکس، منجر به جست وجو برای یافتن نیای فکری مارکسیسم 
از دل تفکر فلسفی متقدم اروپا و تفسیر دوباره ماتریالیسم تاریخی در پرتو نتایج 
این جست وجو شد. این الگو نتایجی سه گانه داشت: نخست، سیطره چشم گیر 
آثار معرفت شناسانه که اساسا متمرکز بر مسئله روش بودند؛ دوم، اصلی ترین 
حوزه واقعی که این روش در آن به کار گرفته شد حوزه زیباشناسی و روبناهای 
فرهنگی بود؛ سوم، ماحصل تلاش نظری بیرون از مارکسیسم کلاسیک نشان 
از یک بدبینی داشــت. در مجموع، اندرسون تشخیص این عناصر را در چهره 
مارکسیســم چندان دشوار نمی بیند: «روش در مقام عجز، هنر در مقام تسلی، 
بدبینــی در مقام رخوت». مع الوصف، چنانکه از اندرســون انتظار می رود در 
پایان کتاب می نویســد: «تمام چیزی که می توان گفت این است که زمانی که 
توده ها خود به ســخن درآیند، نظریه پردازان -از آن دســت نظریه پردازانی که 
غرب در پنجاه ســال اخیر به وجود آورده- ضرورتا ســکوت خواهند کرد». در 
این زمینه مطالعه کتاب «مارکسیســم دگراندیش» اثر دیوید رنتن نیز می تواند 
ســودمند باشد. این کتاب با ترجمه نسترن موســوی و اکبر معصوم بیگی در 

فارسی موجود است. 
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